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  .    جهـانخـوار امپريالــيزم تـراگويـم   .               

  
  

  تارـــر كشــ به ازدــوم آورده انــهج      وارـونخـ خنانــمهري ا، منــدر ميه
  وارـخـانـيزم جهــالـ امپري مـگوي راـت      شبِ تار در، شهرو دهبهبمب ريختند 

  ر دارـ ب اـاك مـز خ ااه ات را ـپايگ                           
  

  مارـبي ته ـان ز تشويش گشــروان ش       كشتار ودانـزند ـان بس ديدنـجوان
  "ددگارـم"تجـاوزگـر را نهـادند نـام،        ا دارــ وف قلـم به دست اند،اجـيرانِ

  ارـرت و عـو غيـر مـد يك سـ ندارن                           
  
    نشسته مـ غيمِــگلروس اش در ــع       هـتــشـكباران ـمـ را ب ادــدام وــن

  ستهــ شك بــلـا قـ بتهـادر بنشسـم       هـتـــسـر روي او بـــ ب دـ اميدري
  دارـ گشته داغ،رـادر پيـاه مـبي پن                           

  
  يرانـفق  دارند ت ـا زيسـرانه هـبه وي       انـبناء كردند خاك فروشا ـصر هـق

  انـند جـت مي دهـ به غربانـنوايـبي        ارزان رگ استـ م،ند ـنرخ اشيا  بل
  زا وارــرا سدار   ايقه ـحلاينان ـخ                           
  

  مارـ بيدهــشر ـــرط فقــادر از فــم      شيرخواركگريد طفل ميه استگرسن
  دارــت اش بيـ بخنمايدادر ـاي مـدع     ارــدام كــد كــ اگر ياب، تهــدر رفـپ

  ارـ گددـم رـز پسر ديگـدارد جـن                           
  

   تبنگ به دوش اند،جاي بكسِ كتاب         مي فروشندخريطــهطفلان تخم و
  ندـمي فروش ودكان را ،ـمي ربايند ك        اماخموش اند ؛ خسته اند ،نهـگرس

      بازاركالاي استاعضاي جسم  شان                            
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  "من"رد است نگويد ـزن وابسته به م       رده گي زنـوده بـيد نمـأئـلام تـاس
  نــر و فـكـم دجــالان انــد نمــاد        خنـ س دـت گويـر خلافُـبـزبانش بِ

  جارـ ناهنكامـحارين بر اين ـ   لعن و نف                        
  

  شــالـده به فــديا ل ـكاح اش رمـن       تاد سالشـ مرد هش، ساله  ده،دختر
  ش ا بالر دوـهر  پي اشِـخفباز كرده         مجالش له لرزان است مرگ دادهـك

                          ارــون مـچيده چـترك پيـور دخبه د  
  

  دـدنـ خريزرا ـب ان را ـ آن ،اـرب هـع       دـودنــا ربـانه هــران را ز خـتـدخ
  دـردنــ نمراــ چيرتيـي غـن بـاز اي        نمودند اـي هـاده نوشـ پول اش بزا

  كارـيزش و پيـ جز خ،ردـه بايد كـچ                          
  
  دــدنـريـول خـا پـدر بـان را از پــآن       دـريدنــ ب ان راــوش زنـني و گـبي
  رگ چشيدندـر مـ زه ،ت شوهرـدسز       دـدنـيـي نچــوانـاغ جــي از بـلـگ

  رِ دارـ س بر مـردان بينيـر اين نامـس                           
  

  در جهــانيـم اه ـسـر فـراز تـر آنــگ        ينكـه، نـزدت  نـاتـوانيــممپنـدار ا
  مــيـانــاكــيـ نثراــيـ مدارِــهـگـن        برانيمودـخاك خز ،ون روسـترا چ

  ارـمـهن تيـمي ميـكر زخـم پيـنيـك                          
  

  يـدنـآرمن ــادر وطــم ان ـه دامـب        دنـدي  خويش را آزاد،چه زيباست 
  دنشيه كـشـ ري نـبز   را ـمارتعـاس       قله هايش پر گشودن چون عقاب بر

                                                                              خـوارـتـرا گـويـم امپريالـيزم جهـان                          

  )   ! ردارــا بـاك مـال ز خـغـش ت اـدس(                      

                
                                 *   *   *   *   *   * 


